
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي  چهارشنبه 11 آبان 1401    ســال سی ام     شماره  8628 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدا... گنجی

 سردبير: دانیال معمار

 دفتر مرکزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، کوچه شهيد سيدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

   پذيرش آگهي :

   تلفن: 84321000

اگر زنده ای،کفشت را بگیر
مقامات در کره جنوبی، بعد از فاجعه دردناك مرگ بیش از 150 نفر در مراسم هالووين، 
کفش های کسانی که احتمالا قربانی هستند را در يک زمین ورزشی کنار هم رديف 
کرده  و به دنبال صاحبان آنها می گردند.  پلیس از صحنه اين فاجعه، بیش از 1.5تن اشیا و 
وسیله مربوط به مردم را جمع آوری کرده. بخشی از آنها، اين کفش ها هستند که پلیس 

امیدوار است به مالکان شان، اگر زنده هستند، برگرداند.
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گرینویچ

2بلیت برای 250هزار دلار 
 

خيلی ها در آمریکا اصلا به بخت آزمایی اعتقاد ندارند و 
شاید در عمرشان، فقط یکی دو بار آن هم برای تفریح 
چنين بليتی بخرند. یک مرد در کارولينای شمالی هم 
همين ایده را داشت اما آنقدر خوش شانس بود که در 
دومين اقدامش برای شرکت در بخت آزمایی، 250هزار 
دلار برنده شود. این مرد که 56سال داشته و قبلا فقط 
یک بار بليت بخت آزمایی گرفته بود، گفته که بدون هيچ 
اميدی و از سر تفنن دومين بليت زندگی اش را خریده 
بود. به همين خاطر بوده است که او وقتی متوجه شد 
برنده شده، تمام شب را نتوانسته بود بخوابد؛» احساس 
کردم که قلبم سُر خورد و داخل کفشم افتاد.« او گفته 
است که می خواهد این پول را خرج خانواده اش کند و 
یک هدیه کریسمس حسابی برای آنها بخرد. او گفته 
از بقيه پول هم برای پرداخت قبض ها و وقت گذرانی 
با دوستانش استفاده می کند و بخشــی از آن را هم 

پس انداز می کند.

سريع ترين کفش های جهان 
 

از قدیم، خيلی ها آرزو داشته اند به جای اینکه خودشان زحمت 
بکشند و راه بروند، کفش هایشان  را به این ور و آن ور بکشند. حالا 
یک شرکت مهندســی و روباتيک در آمریکا، کفشی الکتریکي 
را اختــراع کرده که می تواند ســرعت راه رفتــن صاحبانش را 
250درصد بيشتر کند. هرچند تمام زحمت هنوز به عهده کفش 
نيست، اما همگانی شــدن این کفش ها می تواند انقلابی در راه 
رفتن انســان ها ایجاد کند. این کفش ها مثل یک جف اسکيت 
آینده نگرانه به نظر می رسد اما خيلی بيشتر از آن هستند. قرار 
نيست صاحبان آنها، اسکيت سواری کنند و تمام کار، همين قدم 
زدن معمولی است. اما کفش ها، به همين کار سرعت می دهند. 
این کفش ها، موتورهایی دارند که با باتری کار می کنند و نکته 
قابل توجه این اســت که می توان آنها را زیر هر کفش معمولی  
بست. وقتی که کسی از این کفش ها استفاده می کند، سرعت راه 
رفتنش به 7مایل )11کيلومتر( در ساعت می رسد. برای مقایسه، 
ســرعت قدم زدن معمولی انســان ها، بين 2.5 تا 4مایل است. 
چالش کفش های چرخ دار اینچنينی این است که نمی توان در 
معابر غيرهمسطح  از آنها استفاده کرد اما این کفش ها، در چنين 
معابری و حتی پله ها هم قابل اســتفاده هستند. مالک کارخانه 
توليدکننده این کفش ها گفته که این اختراع، مطلقا اســکيت 

نيست و آن را یک کفش متحرک خوانده است.

تصاحب خانه گرانقیمت با 10 پوند 

 یک مسابقه عجيب در انگليس برگزار  می شود که برنده آن، 
بعد از پرداخت تنها 10پوند برای شــرکت در آن، می تواند 
برنده یک خانه 2.5ميليون پونــدی و البته 100هزار پوند 
پول نقد شــود. این خانه قدیمی در یکی از مناطق یيلاقی 
انگليس، بخشــی از یک برنامه خيریه کلان است که برای 
حمایت از حيوانات فعاليت و آگاه ســازی می کند. مسابقه 
هم شــرایط خاصی نــدارد و به صورت تصادفــی، یکی از 
شــرکت کنندگان در آن انتخاب می شــوند. هر کسی هم 
می تواند 15بار ورودی مسابقه را بپردازد و 15شانس برای 
برنده شدن این خانه داشته باشد. برنده می تواند به این خانه 
که در یک منطقه معروف قرار دارد منتقل شود و یا فقط در 
تعطيلات از آن استفاده کند و یا آن را اجاره بدهد. محلی ها 
می گویند که کرایه آن، برای قراردادهای بلندمدت،  ماهی 
3هزار پوند اســت. کرایه این ویلا در فصل ســفر، بســيار 
بيشتر است.برنده های این مسابقه سالانه در واقع در گروه 

خوش شانس ترین بریتانيایی های دنيا هستند.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

 پرسه در معماری و ادبيات 6

 بر هیچ و جاودانه

پشــت ســرمان جنگل بــود و 
روبه روی مــان دریــا. روزی، در 
یکی از ســفرهایی که با دوستان 
به شمال کشور داشتيم، با دوســتی از جمع جدا شدیم که 
برویم چيزهایی بخریم. در راه برگشــت جایی را دیدیم که 
خط ساحلی صاف و یکدستی داشت. کنار زدیم و پياده شدیم 
که مدتی از منظره لذت ببریم. پشت ســرمان جنگل بود و 
روبه روی مان دریا و فقط تک ســاختمان یا ویلایی، آن خط 
ممتد دریا و جنگل را قطع می کرد. ناگفته مشخص است که 
ساختمان مجللی بود. ساخت متفاوتی داشت و 2طبقه بود و 
نمایی از رنگ های آجرهای سوخته و سنگ کرم رنگ مرغوب 
در زاویه های شکسته با هم ترکيب شده بودند. حسرت خوردم 
که چرا تلاقی طبيعــت جنگل و دریا را چنين ســاختمان 
بی قواره ای قطع کرده اســت و حســرتم را به دوستم گفتم. 
دوستم مخالفت کرد که ســاختمان خوش ساخت و زیبایی 
ا ست و آن گناه نابخشــوده دخالت در طبيعت را می شود به 
معماری اش بخشــيد. از نظر من، نه زیبا بــود و نه معماری 
چشمگيری داشت و فارغ از جانمایی اش، تقليد خام دستانه ای 
بود از معماری مدرن . به روزی فکــر کردم که هيچ چيز آنجا 
نبوده و خط خالص معماری جنگل و دریا، بی هيچ انقطاعی، 

راه خود را می رفته اند.
منشأ این تعصب و دل سپردگی به طبيعت چيست؟ همين 
که از جنگل، دریا، دشــت، صحرا، کــوه و کویر می خوانيم و 
می شنویم، حسی در ما بيدار می شــود و اگر از طبيعت دور 
باشــيم دلتنگش می شــویم و اگر نزدیــک، نگرانش. طبعا 
هرکسی به فراخور دلبســتگی هایش جوابی برای این سؤال 
خواهد داشت؛ کســی مطلقا حفظ محيط زیست را ضروری 
می شمرد، دیگری زندگی بشر را در گرو حفظ منابع طبيعی 
می داند، کسی وظيفه اخلاقی بشــر می داندش و چه و چه. 
معماری طبيعت، ســاخت یافته ترین معماری شناخته بشر 
است. جنگل همواره و در همه جا جنگل است و کوه همينطور 
و دیگر نمودهای طبيعت. بافت زیســتی و درختی جنگل و 
مشــخصه ها و مميزه های جنگل های مختلف، چنان تفاوت 
معناداری در معماری جنگل به وجــود نمی آورد که بخواهد 
مورد قضاوت ما قرار گيرد، اما انسان بر گستره زمين می سازد 
و ســاخته هایش چنان تنوعی دارد که همواره مورد قضاوت 
است. کریستوفر الکســاندر، نظریه پرداز معماری اتریشی، 
هر بنا یا شــهر را به قدری زنده و پایــدار می داند که به »راه 
جاودانه« پایدار باشد. الکســاندر می نویسد: »در چارچوب 
زبانی مشترک، ميليون ها تک فعاليت ساختن، همراه با هم و 
بی آنکه مدیریتی در کار باشد، شهری پدید می آورد که زنده 
و منسجم و پيش بينی نشدنی اســت. این همان پدید آمدن 
تدریجی کيفيت بی نام اســت که گویی از هيچ برمی آید.« 
تفاوت معماری طبيعت و معماری بشر، همين کيفيت بی نامی 
است که الکســاندر می گوید از هيچ برمی آید و آنطور که در 
کتابش تبيين می کند معماران همواره در پی پيوند اثرشان با 

طبيعت و جاودانگی بوده اند.
تمام تلاش ادبيات بــر همين مدار بوده اســت؛ پدید آمدن 
تدریجی کيفيت بی نام که گویی از هيچ برمی آید. ولادیمير 
ناباکوف، داستان نویس روســی، در قضاوتی ناعادلانه بر آثار 
فئودور داستایفســکی، ناماندگاری هنر او را مرتب گوشزد 
می کند. مشخص نيست اگر چنين است چرا ناباکوف سراغ 
داستایفســکی رفته و این اندازه تلاش می کند داستان ها و 
رمان هــای او را نامانا جلوه دهد. فارغ از قضــاوت ناباکوف و 
آنچه از درس گفتارهایش می شود آموخت، معيار درستی از 
ادبيات به دست می دهد: »هنگام مواجهه با یک اثر هنری باید 
هميشه درنظر داشته باشيم که هنر یک بازی الهی است. این 
دو عنصر - عنصر الوهيت و عنصر بازی - به یک اندازه اهميت 
دارد. الهی اســت چون این عنصری است که در آن، انسان از 
هميشه به خدا نزدیک تر می شود؛ زیرا خود به راستی آفریننده 
می شود.« قضاوت ناباکوف از آنجا دچار خدشه می شود که هر 
اثر داستایفســکی را مثله و قطعه قطعه می کند و نواقص آن 
را برمی شــمرد. جنایت و مکافات، این اثر شگرف و جاودانه 
را تکه تکه می کند و »ترََکی که به اعتقاد من سبب می شود 
کل عمارت از لحاظ اخلاقی و زیبایی شناسی فرو بریزد« پيدا 
می کند؛ بی آنکه توجه داشته باشد داستایفسکی در این اثر 
راوی همين گسست ها و نقص هاست و همين راز ماندگاری 

آثارش است.
معماری بر خط طبيعت قوام می یابد و ادبيات بر خط زندگی 
انســانی. هر دو دغدغه جاودانگی دارند و هــر دو در تعامل 
دائم اند؛ یکی با طبيعت و دیگری با زندگی انســانی. هر دو، 
از منظری، از هيچ به وجود می آیند و بر هيچ بنا می شوند و از 
هيچ می خواهند که به جاودانگی برسند. به نظر ملاک ما در 
قضاوت آن تک ساختمان ميان جنگل و دریا در پاسخ به این 
سؤال می تواند باشد که ساختمان اینچنينی، چقدر جاودانه 
اســت یا حدس می زنيم چقدر جاودانه باشد. از آن روز که با 
دوستم درباره آن ساختمان گفت وگو کردم سال ها می گذرد 
و شاید حالا دیگر صدها ساختمان و ویلای دیگر آن خط بکر 
جنگل و دریا را قطع کرده باشند، اما همچنان قضاوتم همان 
است؛ ســاختمان بی قواره ای بود نامانا و بی تشخص و درباره 
جنایت و مکافات هم، عمارت و رمانی  است ماندگار و جاودانه 

در شرح نقص انسان.

بســته بندی در صنعت 
غذا، بحث بسيار مهمی 
است و مهندسان علوم و صنایع غذایی، واحد 
درســی ای را برای این منظور می گذرانند. از 
بخش صنعت و درس و مشق! که فاصله بگيریم؛ 
به عنوان مصرف کننده قطعا به سمت خوراکی 
یا نوشــيدنی ای جلب می شــویم که علاوه بر 
کيفيت محصول، بســته بندی سالم و شيکی 
داشته باشد. دربســياری موارد حتی دوست 
داریم که از بسته بندی زیبای محصول بتوانيم 
دوباره استفاده کنيم. حالا صنعت بسته بندی، 
پا را یک قدم فراتر گذاشته و قرار شده تا علاوه 
بــر مصرف کننده و خواســته او، به طبيعت و 
حيات نيز توجــه کند. بنابرایــن از این پس، 
همبرگرها، در بســته های تهيه شده از نوعی 

جلبک دریایی عرضه خواهند شد.
برگر، سيب زمينی ســرخ کرده و ناگت و همه 
خوراکی های فســت فودی، خوشــمزه اند اما 
بســته بندی آنها، یکــی از نگرانی های بزرگ 
زیست محيطی اســت. به این دليل که اغلب 
آنها در پلاستيک ها یا پوشش های ضدروغن 
پيچيــده می شــوند. دور ریختــن این نوع 
پوشــش و کاغذها، زمينه ســاز آلودگی های 
زیســت محيطی است. این پوشــش ها علاوه 
براینکه در دسته آلاینده های پلاستيکی قرار 
می گيرند، اغلب با یک لایه مواد شيميایی مضر 
به نام »پلی فلوروآلکيل« یا PFAS، پوشيده 
می شــوند تا بســته بندی به غذا نچسبد. این 
ماده شيميایی، می تواند به خوراکی موردنظر – 
به ویژه اینکه داغ هستند- چسبيده و در زمان 
مصرف غذا وارد بدن می شــوند. آمارها نشان 
می دهد فقط در بریتانيا ســالانه 11ميليارد 

مورد زباله بسته بندی توليد می شود.
پژوهشــگران دانشــگاه فليندر اســتراليا با 
همکاری یک ســازنده بيومــواد آلمانی برای 
توليد پليمرزیســتی، برپایــه جلبک دریایی 
فعاليت خــود را آغاز کرده انــد. به گفته دکتر 
ژونگفان جيا؛ محقق ارشــد مؤسســه علوم و 
فناوری نانوذرات دانشگاه فليندر، کاغذ جدید 
بسته بندی فست فودها، مانند کاغذ معمولی 
قابل بازیافت است. دکتر جيا می گوید:»عصاره 
جلبــک دریایــی که بــرای ســاخت کاغذ 
خوراکی های فســت فود مورد اســتفاده قرار 
گرفته، ساختاری مشــابه با الياف طبيعی ای 

دارد که کاغذ از آن ساخته می شود.« او اضافه 
می کند:»بــا تغييراتی کــه در عصاره جلبک 
دریایی ایجاد شــده، مقاومــت آن به چربی 
افزایش یافته و بنابراین استفاده از آن در این 
مورد، باعث نشــت چربی از غذا بــه بيرون از 

بسته بندی نمی شود.«
جلبک دریایی مــورد اســتفاده، بومی خط 
ساحلی استرالياســت. درحال حاضر شرکت 
آلمانی طرف قرارداد دانشگاه فليندر استراليا 
در حال تلاش برای ورود این نوع بسته بندی 
از آزمایشــگاه به کارخانه و توليد انبوه است. 
به گفته »کلر گوســکو«، یکی از بنيانگذاران 
این شرکت آلمانی، توليد این بسته بندی خبر 
بسيار خوبی برای حفظ سلامت محيط زیست 
است. از ســوی دیگر کشت جلبک دریایی به 
احيای طبيعی محيط هــای دریایی، کاهش 
گازهای گلخانه ای و کاهش فرسایش سواحل 

کمک می کند.
همسو با این اتفاق مهم، بسياری از شرکت های 
چند مليتی توليد موادغذایی نيز در تلاشــند 
تا ميزان مصرف پلاســتيک ها در محصولات 
خود را به حداقل رسانده یا حذف کنند. یکی 
از این شــرکت ها، شرکت» نســتله« است. 
نستله در سال 2018ميلادی تعهد داد تا تمام 
پلاستيک های یکبار مصرف خود را از گردونه 
حذف کرده و تا سال 2025ميلادی، صد درصد 
از بسته بندی های قابل بازیافت استفاده کند. 
در این راستا، دســامبر سال گذشته ميلادی 
)2021( شــرکت نســتله از مؤسســه علوم 
بسته بندی خود رونمایی کرد. درحال حاضر 
گزینه های جدید بســته بندی این شرکت در 

سوئيس در حال آزمایش و ارائه است.

فرهنگ و زندگي

مهتاب خسروشاهی

برگرها در جلبک سرو می شوند

تقويم / سالمرگعدد خبر دغدغهعدد خبر

در ستایش فراغت طیب انقلاب

آن قدر شر بازی درآورده بود که همان 18سالگی 
تبعیدش کردند بندرعباس. از تبعید که برگشت، 
ديگر نمی خواست دعواهای الکی کند. حجره ای 
در خیابان انبار گندم گرفت و شــروع کرد به 
کاسبی. کمی بعد هم رفت در صف میوه و تره بار 
در کار واردات موزبا اين همه از  اول اهل هیئت 
بود؛ دسته عزاداری او که در تاسوعا و عاشورا از 
میدان انبار به سمت مرکز شهر حرکت می کرد، 
در طول مسیر مورد استقبال بزرگان محلات 
مانند حاج علی کاشانی قرار می گرفت. يک بار 
در مورد دلبستگی پدرش به امام حسین)ع( 
گفته بود:»پدرم، عجیب حساسیت و علاقه به 
خاندان عصمــت و طهارت به خصوص حضرت 
امام حسین)ع( داشت و اين را واقعاً می گويم که 
عاشق  امام بود، حتی در برابر بعضی از اعتراضات 
مادرم در مورد برخــی از خرج هايش می گفت 
من زندگی ام و پولی را که به دست می آورم دو 
قسمت می کنم، يک قسمت آن را خرج خودم 
می کنم و قسمت ديگر را خرج امام حسین)ع(، 
حالا يا برای او عزاداری می کنم يا  در راه او خرج 

می دهم.«
طیب و افراد وابسته به او مستقیما در کودتای 
28 مرداد دخالت نداشتند و بعدازظهر و پس از 
پیروزی کودتا به میدان آمدند. پس از کودتای 
28 مرداد طیب به تدريج درباره حمايت از دربار 
تغییر عقیده داد و در مواردی ازجمله در انتخاب 
رئیس صنف قهوه چی ها با نیروهای حامی دربار 
ازجمله شــعبان جعفری درگیر شد و مانع از 
انتخاب  او به جای ابراهیم کريم آبادی به عنوان 
رئیس اين صنف شــد.بعد هــم وقتی فهمید 
امام)ره( را گرفته اند، همه را جمع کرد و رفت 
میان مردم و مشارکت کرد تا 15خرداد همان 
شود که شد. بعدش هم بگیر و ببند و شکنجه. 
قرار شــد حرف هايی راجع به امام بزند تا آزاد 
شود. او هم نگفت و اعدام شد. آزاده بود و آزاد 
شد. می گويند وقتی از او خواستند تا بگويد امام 
به او پول داده تا بلوا راه بیندازد، گفته بود: »بايد 
ببینمش«. وقتی امام را ديد گفت: »انگار پسر 

امام حسین)ع( را ديدم« و اين دروغ را نگفت.

کم نديده و نشنیده ايم حرف های عجیبی که 
از زبان يک مشت دانشمند عنوان می شود؛ 
اينکه دانشــمندان امروز بــه فلان نتیجه 
رسیده اند و روز بعد به بیسار نتیجه. معمولا 
هم حرف هايشان درســت و حسابی است 
مگر اينکه توسط يک گروه دانشمند ديگر 

تکذيب شود.
حالا هم همیــن دانشــمندان به تازگی به 
اين نتیجه رســیده اند که »کار زياد« برای 
مغز خوب نیســت و آن را ســمی می کند! 
پژوهش هايشــان اينطور نشان می دهد که 
خســتگی ذهنی واقعا ممکن است منجر به 
واکنش های رفتاری شــود؛ مثلا اينکه حکم 
دادگاه می تواند به میزان خســتگی قاضی 
بستگی داشته باشد و پس از يک روز طولانی 
در دادگاه، قضــات به احتمــال زياد حکم 
آزادی مشــروط را رد می کنند يا پزشکانی 
که يک جلسه بالینی خسته کننده را پشت 
سر می گذارند، بیشــتر آنتی بیوتیک های 
غیرضروری تجويز می کنند.يک بار برتراند 
راسل 90-80ســال پیش تر برداشت يک 
رســاله کم قطر 40-30صفحه ای نوشت در 
تايید همین حرف ها؛ با اسم غريب در ستايش 
بطالت. حرف راسل اين بود که ما زياد داريم 
بی جهت پیش می رويم. ما زياد داريم بی دلیل 
به اســم کار، رياضت طلبی به قول خودش 
احمقانه می کنیم و شب ها خسته برمی گرديم 
توی رختخواب هايمان. رســاله در واقع در 
ســتايش فراغت بود. در اين کتاب پیرمرد 
يک سؤال ساده پرسیده بود: 8تا10ساعت 
کار کی بالاخره تقلیل پیدا می کند؟ همین. 
همین سؤال های ساده را وقتی يک فیلسوف 
بپرسد يکهو عمیق جلوه می کند.نه اينکه کار 
نکنیم، نمی شود که کار نکرد، بیکاری خودش 
درد زيادی دارد اما کار سنگین شبانه روزی، 
بدون هیچ فراغتی، نه تنها به قول دانشمندان 
مغز را سمی کرده، که کار بدن را هم می سازد 
و خلق مان را تنگ می کند. آنقدر که ديگر نه 

لذتی از کار می بريم و نه از زندگی.

حافظ

در خرابات طريقت ما به هم منزل شويم

کاين چنین رفته ست در عهد ازل تقدير ما

یونان هفتــه گذشــته، آرزوی چند ده ســاله 
ميليون ها ميليون انسان را برآورده کرد و برای 
نخســتين بار، تمامی انرژی مورد نياز خود را از 
منابــع تجدیدپذیر توليد کرد؛ این دســتاورد، 
هرچند فقط 5ساعت طول کشــيد ولی نقطه 
روشنی در راه مبارزه با استفاده از سوخت های 

فسيلی است.
استفاده از ســوخت های فســيلی، که به گفته 
خيلی ها در واقع ســوزاندن کره زمين اســت، 
یکی از عوامل اصلی تغييــرات اقليمی جهانی 
است و 75درصد گازهای گلخانه ای و 90درصد 
دی اکسيد کربن موجود در جو زمين، به خاطر 
استفاده از آنها ایجاد شده اند. گازهای گلخانه ای 
مثل یک پتو روی زمين کشــيده شــده اند و با 
محبوس کــردن گرمای زميــن در جو، باعث 
گرمایش جهانی شــده و به تغييــرات اقليمی 

دامن می زنند.
به همين  خاطر اســت کــه اســتفاده از منابع 
جایگزین سوخت های فســيلی، که مهم ترین و 
پاک ترین آنها انرژی های تجدیدپذیر هستند، 
به شدت مورد توجه قرار می گيرد. یونان، حالا به 
یکی از نخستين کشورهای دنيا تبدیل شده که، 
دست کم برای مدت کوتاهی، تمام الکتریسيته 
مورد نياز خــود را بــا اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر توليد کرده اســت. شرکت مستقل 
توليد و انتقال نيروی یونان با نــام ایپتو، اعلام 
کرده است که تمام الکتریســيته مورد نياز این 
کشــور، که 3هزارو106مگاوات بوده، از منابع 
تجدیدپذیر به دست آمده. یونان در استفاده از 
انرژی خورشيدی و بادی ســرمایه گذاری های 
زیادی کرده و در 8 ماه منتهی به ميانه تابستان، 

به صورت ميانگين نيمی از الکتریسيته مصرفی 
خود را از این منابع تامين  کرده است. این کشور 
اميدوار است تا ســال2030، حدود 70 درصد 
انرژی مــورد نياز خود را از منابــع تجدیدپذیر 
تامين کند. دولت برای این کار، به دنبال جذب 

30ميليارد یورو سرمایه گذاری خارجی است.
وحشت از آینده زمين، و البته صرفه اقتصادی، 
کشــورهای مختلف دنيا را به ســمت استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر ســوق داده اســت. 
پيش بينــی شــده کــه در پایان ســال جاری 
ميلادی، نصب تجهيزات برای استحصال انرژی 
تجدیدپذیر، 8درصد نسبت به سال گذشته رشد 
داشته باشد. انرژی خورشيدی، به خاطر وفور و 
رایگان بودن آن، یکــی از محبوب ترین منابع 
تجدید پذیر اســت و گفته می شود که ظرفيت 
توليد آن، در سال جاری ميلادی، نسبت به سال 
قبل 60درصد افزایش خواهد یافت. براســاس 
گزارش آژانــس بين المللی انــرژی، هم اکنون 

ظرفيت انرژی سبز دنيا، 295گيگاوات است.
با همه این ها، به گزارش سازمان ملل، همچنان 
استفاده از سوخت های فسيلی به شدت محبوب 
و رایج اســت و 80درصد توليد انــرژی دنيا، از 
طریق این منابع تامين می شود. در مقابل، تنها 
29درصد برق توليدی دنيا از منابع تجدیدپذیر 

تامين می شود.
سازمان ملل، به عنوان یکی از اصلی ترین مروجان 
استفاده از انرژی های تجدپذیر، در چند گزارش 
هشــدار داده که برای فرار از پيامدهای ویرانگر 
تغييرات اقليمی، انتشار گازهای گلخانه اي باید 
تا سال2030 نصف شــود و در سال2050، به 

صفر برسد.

پيچک همســایه که قد کشيد، 
همه گفتيم چه قشنگ است. زن 
همســایه هر روز آب می داد پای بوته ای که در باغچه کنار منزلش قد 
کشــيده بود و ما می گفتيم، خوش به حال ما و رهگذران و در و دیوار 
کوچه که شاهدیم بر این سبزی رونده.  بوته کم کم به گل نشست و بعد 
آهسته آهسته راه رفتنش را کج کرد سمت پنجره. پنجره  اتاقی که شاید 
زن تنهای همسایه، سفره  اش را در آن می گستراند و یا شب ها می نشيند 
پای تلویزیون. اتاقی که شاید زن تنهایی اش را به اشک ریختن می نشيند 
و یا دستمال برمی دارد و غبار از یادگاری های عمری زندگانی می روبد. 
ما دیدیم پيچک برگ هایش را چسبانده بود به شيشه، انگار که هر برگ 
دستی باشد با 5 انگشت باز و هر گل چشــمی که در کاسه می چرخد 

برای تماشا.
ما که بوته را به این اوضاع و احوال دیدیم گفتيم، به نظر می رسد بوته به 
تماشای زندگی زن نشسته است. خيال کن داستانی مصور یا پرده نقره فام 

سينما پيش چشم هایش است.
زن اما در گرگ و ميش بامدادی مه آلود، وقتی که ما هنوز در سرزمين 
خواب ها بودیم، بوته را از ریشه کند و نفهميدیم با آن چه کرد. هيچ یک 

از ما نپرسيد، چرا؟
گفتيم لابد زن، خویش را از دســتانی که به شيشه پنجره اش چنگ 
انداخته بودند و چشم هایی که به تماشایش نشسته بودند، رهانده است. 
اصلا چه کسی می خواهد که چينی نازک حریمش ترک بردارد. چه کسی 

می خواهد خلوتش حتی به تصور وجود بوته ای کنجکاو، از دست برود.
آدم ها حریم امــن می خواهند؛ حریمی که خــط افتادن به حرمتش، 
رنجوری و زخم در پی  دارد. همه آن اشعاری که زیر لب در خلوت خویش 
زمزمه می کنيم یا درددلی که روی کاغذ می نویسيم یا سوار بر امواج روانه 
گوش یک دوست می سازیم همانند آن راز سر به مهری که در اعماق دل 
خویش مدفون ساخته ایم، از آنِ ما و حریمی ا ست که احترامش نباید 

لحظه ای از نظرها  دور بماند.

زندگی پدیا

مریم ساحلی

حرمت حریم آدم ها 

علی اکبر شیروانی
نویسنده

یه مرده  واقعی دیدم. جایی که قبلا 
زندگی می کردم دیدمش، توی بازار 
توی کانشِای. یه خانم پرتقال فروش با یه ون مسافرکش تصادف 
کرد، هيچ کس اومدنش رو ندید. انگار همــه  پرتقال هایی که 
به اطراف می غلتيدن خاطره های خــوب اون خانم بودن که 
دنبال آدم جدیدی می گشتن تا بهش بچســبن و الکی هدر 
نرن. پسرهای واکسی سعی کردن تعدادی از پرتقال هایی رو که 
مونده بود بدزدن، ولی بابا و یه مرد دیگه اون هارو  مجبور کردن 
پرتقال هارو توی سبد بذارن. پسرهای واکسی باید بدونن نباید از 
مرده چيزی بدزدن. وظيفه  آدم های درست کاره که به آدم های 
بد، راه درست رو نشون بدن. هروقت می تونی باید بهشون کمک  

کنی، حتی اگه خودشون نخوان.

استفن کلمان

کبوتر انگلیسی
بوک  مارک

100درصد سبز


